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داستان جلد

س�دج��ر سرور ��ت�د است که کار با �رک� و ق��
او را با ک�م خدا ���وس کرد

د�� را ه�ر ب�
آ�� ها �ره  زد

سـحرنیکوعقیده| میـ�ی کوچـک گوشـه پذیرایـی خانـه دیـده  می شـود؛ روی آن چنـد قلـم نـی،

کا�ذهـای سـفید و اب�ارهـای خوش نویسـی کنـار هـم قـرار گرفته انـد. در گوشـه ای دیگـر 
چندجلـد قـرآن کنـار هـم چیده شـده  و رحل هـای چوبـی بـه دیـوار تکیه کرده انـد. ج��یاتـی 
سـاده که از همان ابتدا نشـان می دهد اینجا خانه مردی در محله چهنوسـت که سال های 
عمـرش را بـا قـرآن، تـلاوت و خـط سـ�ری کرده اسـت. رد علاقـه اش بـه ایـن دو هنـر را بایـد در 
خانـه پـدری اش جسـت وجو کـرد؛ جایی که پدرش، سـیدمحمد سـرور، هرروز پن� پسـرش 

را دور هـم جمـ� می کـرد و جلسـه قـرآن می گذاشـت.
قرا�ـت قـرآن برایشـان برنامـه ای گاه بـه گاه نبـود و بخشـی از زندگـی روزانه شـان شـده بود.

پنـ� بـرادر هـر کـدام دسـتی در ایـن دو هنـر داشـتند و همیـن فضـای خانوادگـی، آرام آرام 
لا سـال ها از آن روزهـا گذشـته اسـت. خـودش نـ�د  مسـیر سـیدجعفر سـرور را شـکل داد. حـا
گردی کـرده، آموختـه و تمریـن کـرده و امـروز آن�ـه را یـاد گرفتـه اسـت، اسـتادان مختلـف شـا

گردانی کـه هـم در خوش نویسـی و هـم در قرا�ـت قـرآن  گردانش منتقـل می کنـد؛ شـا بـه شـا
پـای درس او نشسـته اند.

نـور از پنجره هـای بـزرگ خانـه بـه داخـل تابیـده و فضـای 
پذیرایی را روشن کرده است. گوشه وکنار خانه گلدان های 
سـبز  دیـده می شـود؛ فضایـی سـاده کـه درکنـار سـکوت و 
آرامـش فضـا، حال وهوایـی دل نشـین بـه خانـه داده انـد.
سـیدجعفر سـرور می گوید برای سـاعت ها نشسـتن پشـت 
میـز و نوشـتن، چنیـن فضایـی ضـروری اسـت؛ فضایی که 
ذهـن را از شـلوغی های روزمـره دور کنـد و فرصـت تمرکـز 
بدهـد. از نقـش خانـواده اش در شـکل گیری ایـن محیـط 
هـم می گویـد؛ از همراهـی همسـر و فرزندانـی کـه سـال ها 
همـراه این سـبک زندگی تا خانـه بـه پناهگاهی آرام برای 

کار و تمریـن او تبدیـل شـود.
کمـی بعـد از جـا بلنـد می شـود. وضـو می گیـرد و پشـت میـز 
کوچـک چوبـی اش می نشـیند. چـراغ مطالعـه را روشـن 
می کنـد، کاغذی سـفید مقابلش می گـذارد و قلم نی را آرام 
در دوات فرو می برد. لحظه ای مکث می کند؛ انگار پیش 
از نوشـتن بایـد ذهـن و دسـتش بـا هـم هماهنـگ شـوند.
بعـد نـوک قلـم روی کاغـذ می نشـیند و نخسـتین حـروف 
شـکل می گیرنـد. آیـه ای از قـرآن آرام آرام زیـر دسـتانش 
شـکل می گیـرد و صـدای کشـیده شـدن قلـم نـی بـر کاغـذ 
در فضـای خانـه می پی�ـد؛ صدایـی آرام و مـوزون کـه 
خودش می گوید سال هاست برایش آرامش بخش ترین 

موسـیقی دنیاسـت.
امـا ریشـه ایـن علاقـه و دلبسـتگی را بایـد خیلـی دورتـر 
جسـت وجو کـرد؛ در سـال های کودکـی و در خانـه ای 
قدیمـی در همیـن حوالـی. سـیدجعفر سـرور از آن روزهـا بـا 
لبخنـد یـاد می کند و می گویـد: خانه پدری مـن در خیابان 
چمن بود. پدر و مادرم هردو سـید بودند و هر دو هم ریشـه 
روستایی داشتند. زندگی ما  کاملا معمولی بود. پدرم مدتی 
ک بـود و بعـد هـم دست فروشـی می کـرد، امـا چیزی که  دلا
همیشـه در زندگـی او پررنـگ بـود، انـس عجیبـش با قرآن 
بـود. مـادرم هـم اهـل روضه هـای خانگـی بـود و خانـه مـا 
همیشـه بـا نـام اهل بیت(ع) و قـرآن گره خورده بـود. همین 
فضـا باعـث شـد مـا پنـج بـرادر از همـان کودکـی بـا قـرآن 
مأنـوس شـویم. پـدرم هر شـب مـا را دور هم جمـع می کرد و 
جلسـه قرآن می گذاشـت. آن روزها سـنم کم بود و راستش 
خیلـی وقت هـا برایـم خسـته کننده بـود. دوسـت داشـتم 
م�ـل بقیـه ب�ه هـا بـازی کنـم و کمتـر بنشـینم پـای درس 
و تـلاوت. امـا نمی دانسـتم همـان شـب هایی کـه گاهـی 
بـا بی حوصلگـی می گذرانـدم، قـرار اسـت سـال های بعـد،
زندگـی ام را بسـازد. نمی دانسـتم همـان جلسـات سـاده 
خانوادگـی، مـرا برای تمـام عمر بـه قرآن نزدیـک می کند و 

مسـیر زندگـی ام را شـکل می دهـد.

علاقـه اش بـه خوش نویسـی از دیـدن هنـر برادرانـش شـروع شـد؛
برادرهایـی کـه هرکـدام بـه شـکلی بـا هنـر سـر و کار داشـتند و میـان 
آن هـا، سـیدرضا، بـرادر بزرگ تـر، زودتـر از همـه راه خوش نویسـی را 

در پیـش گرفـت.
آن روزهـا امـا روزهـای معمولـی نبـود. جنـگ بـود و خبـر شـهادت 
جوان هـای محلـه یکی یکـی بـه خانه هـا می رسـید. هـر روز نـام 
تـازه ای شـنیده می شـد و پیکـر شـهیدی را بـه محلـه می آوردنـد.

برادرش، سیدرضا که خط خوشی داشت، شروع کرد به پرده نویسی 
بـرای شـهدا. پرده هـای بـزرگ را بـه حیـاط خانـه می آوردنـد و او بـا 
سـاده ترین وسـایل م�ـل چـوب جـارو و قلم موی نقاشـی سـاختمان،

روی پارچه هـای بـزرگ می نوشـت؛ نـام شـهید را می نوشـت، نـام 
خانـواده و جمله هایـی بـرای بدرقـه او ماننـد «عروج شـهید مبارک».

کم کـم خبـر پارچه نویسـی های سـیدرضا در همـه جـای شـهر 
پی�یـد و  از محله هـای دیگـر هـم خانواده هـا بـه خانه شـان 

می آمدنـد. آن روزهـا هنـوز خبـری از دسـتگاه های چـاپ 
امـروزی نبـود و کمتـر کسـی می توانسـت نوشـته هایی 

بـا خـط خـوش و در ابعـاد بـزرگ روی پارچـه اجـرا کنـد.
بـرای همیـن، خانـه آن هـا کم کـم بـه جایـی بـرای 
پارچه نویسـی شـهدا تبدیـل شـد؛ آن قـدر کـه بـه گفتـه 
سـیدجعفر سـرور، شـاید برای نزدیک بـه هزار خانواده 

پـرده نوشته باشـند.
او آن روزهـا فقـط دوازده سـال داشـت و بـرادر 

دیگـرش، ابوالفضـل، هشت سـاله 
ضا  ر ر سـید و کنـا د . هـر د بـو

می ایسـتادند و کمکـش می کردنـد. گاهـی دسـت های کوچکشـان 
رنگـی می شـد و گاهـی رنـگ روی پارچـه می ریخـت و کار را خـراب 
می کـرد. امـا سـیدرضا هم راهی برای جبـران پیدا می کرد؛ با کشـیدن 
� روی همـان قسـمت، خرابـکاری کوچـک برادرهـا را  نقـش گل و مـر

بـه بخشـی از نقاشـی تبدیـل می کـرد.
تـا اینکـه سـیدرضا تصمیـم گرفت خودش راهی جبهه شـود. بخشـی 
از مسـئولیت کار هم روی دوش جعفر دوازده سـاله افتاد. خودش از 
آن روزهـا می گویـد: سـیدرضا رفـت و مـن مانـدم و آن پرده هـا. خـودم 
شـروع کـردم. همان جـا بـود کـه واقعـا پیشـرفت کـردم. کم کـم در کنار 
� و نقاشـی ام هـم بهتـر  نوشـته ها، شـروع کـردم بـه کشـیدن گل و مـر
شـد. دیگـر فقـط کمک دسـت برادرم نبـودم؛ خودم بایـد کار را انجام 

مـی دادم و همیـن باعـث شـد خیلـی چیزها یـاد بگیرم.
«خانواده هایـی می آمدنـد کـه  از آن روزهـا خاطـرات زیـادی دارد؛
چشم هایشـان پـر از اشـک بـود و بـرای مـا دعـا می کردند.
شـرایط سـختی بـود، امـا همیـن دعاهـا خسـتگی را 
از تنمـان درمـی آورد. یـک بـار هـم بـرای یکـی از 
پدرهـای شـهدای کوچه مـان، بی آنکـه بدانـد 
پـرده نوشـتیم و سـردر خانـه اش نصـب کردیـم.

آن بنـده خـدا از نظر روحی خیلی تحت فشـار بود 
و وقتـی پـرده را دیـد، شـوکه شـد. آمـد و با مـا دعوا 

کرد. ما هم شرایطش را درک کردیم و ناراحت 
نشـدیم. بعـد از مدتی، خودش تبدیل شـد 
بـه یکـی از کسـانی کـه در پارچه نویسـی ها 

کمکمـان می کـرد.»

 حال وهوایـی دل نشـین بـه خانـه داده انـد.
سـیدجعفر سـرور می گوید برای سـاعت ها نشسـتن پشـت 
 چنیـن فضایـی ضـروری اسـت؛ فضایی که 
ذهـن را از شـلوغی های روزمـره دور کنـد و فرصـت تمرکـز 
 از نقـش خانـواده اش در شـکل گیری ایـن محیـط 
 از همراهـی همسـر و فرزندانـی کـه سـال ها 
همـراه این سـبک زندگی تا خانـه بـه پناهگاهی آرام برای 

کار و تمریـن او تبدیـل شـود.
کمـی بعـد از جـا بلنـد می شـود. وضـو می گیـرد و پشـت میـز 
کوچـک چوبـی اش می نشـیند. چـراغ مطالعـه را روشـن 
 کاغذی سـفید مقابلش می گـذارد و قلم نی را آرام 
در دوات فرو می برد. لحظه ای مکث می کند؛ انگار پیش 
از نوشـتن بایـد ذهـن و دسـتش بـا هـم هماهنـگ شـوند.
بعـد نـوک قلـم روی کاغـذ می نشـیند و نخسـتین حـروف 
شـکل می گیرنـد. آیـه ای از قـرآن آرام آرام زیـر دسـتانش 
شـکل می گیـرد و صـدای کشـیده شـدن قلـم نـی بـر کاغـذ 
در فضـای خانـه می پی�ـد؛ صدایـی آرام و مـوزون کـه 
خودش می گوید سال هاست برایش آرامش بخش ترین 

موسـیقی دنیاسـت.
امـا ریشـه ایـن علاقـه و دلبسـتگی را بایـد خیلـی دورتـر 
جسـت وجو کـرد؛ در سـال های کودکـی و در خانـه ای 
قدیمـی در همیـن حوالـی. سـیدجعفر سـرور از آن روزهـا بـا 
لبخنـد یـاد می کند و می گویـد: خانه پدری مـن در خیابان 
 پدر و مادرم هردو سـید بودند و هر دو هم ریشـه 
روستایی داشتند. زندگی ما  کاملا معمولی بود. پدرم مدتی 
ک بـود و بعـد هـم دست فروشـی می کـرد، امـا چیزی که  دلا
همیشـه در زندگـی او پررنـگ بـود، انـس عجیبـش با قرآن 
 مـادرم هـم اهـل روضه هـای خانگـی بـود و خانـه مـا 
همیشـه بـا نـام اهل بیت(ع) و قـرآن گره خورده بـود. همین 
فضـا باعـث شـد مـا پنـج بـرادر از همـان کودکـی بـا قـرآن 
 پـدرم هر شـب مـا را دور هم جمـع می کرد و 
جلسـه قرآن می گذاشـت. آن روزها سـنم کم بود و راستش 
خیلـی وقت هـا برایـم خسـته کننده بـود. دوسـت داشـتم 
م�ـل بقیـه ب�ه هـا بـازی کنـم و کمتـر بنشـینم پـای درس 
 امـا نمی دانسـتم همـان شـب هایی کـه گاهـی 
بـا بی حوصلگـی می گذرانـدم، قـرار اسـت سـال های بعـد،
زندگـی ام را بسـازد. نمی دانسـتم همـان جلسـات سـاده 
 مـرا برای تمـام عمر بـه قرآن نزدیـک می کند و 

مسـیر زندگـی ام را شـکل می دهـد.

در پیـش گرفـت
آن روزهـا امـا روزهـای معمولـی نبـود. جنـگ بـود و خبـر شـهادت 
جوان هـای محلـه یکی یکـی بـه خانه هـا می رسـید. هـر روز نـام 
تـازه ای شـنیده می شـد و پیکـر شـهیدی را بـه محلـه می آوردنـد.
برادرش، سیدرضا که خط خوشی داشت، شروع کرد به پرده نویسی 
بـرای شـهدا. پرده هـای بـزرگ را بـه حیـاط خانـه می آوردنـد و او بـا 
سـاده ترین وسـایل م�ـل چـوب جـارو و قلم موی نقاشـی سـاختمان،
روی پارچه هـای بـزرگ می نوشـت؛ نـام شـهید را می نوشـت، نـام 
«خانـواده و جمله هایـی بـرای بدرقـه او ماننـد «خانـواده و جمله هایـی بـرای بدرقـه او ماننـد «عروج شـهید مبارک».

کم کـم خبـر پارچه نویسـی های سـیدرضا در همـه جـای شـهر 
پی�یـد و  از محله هـای دیگـر هـم خانواده هـا بـه خانه شـان 

می آمدنـد. آن روزهـا هنـوز خبـری از دسـتگاه های چـاپ 
امـروزی نبـود و کمتـر کسـی می توانسـت نوشـته هایی 

بـا خـط خـوش و در ابعـاد بـزرگ روی پارچـه اجـرا کنـد.
بـرای همیـن، خانـه آن هـا کم کـم بـه جایـی بـرای 
پارچه نویسـی شـهدا تبدیـل شـد؛ آن قـدر کـه بـه گفتـه 
،سـیدجعفر سـرور،سـیدجعفر سـرور، شـاید برای نزدیک بـه هزار خانواده 

پـرده نوشته باشـند.
او آن روزهـا فقـط دوازده سـال داشـت و بـرادر 

دیگـرش، ابوالفضـل، هشت سـاله 
ضا  ر ر سـید و کنـا د . هـر د بـو

بـه بخشـی از نقاشـی تبدیـل می کـرد
تـا اینکـه سـیدرضا تصمیـم گرفت خودش راهی جبهه شـود. بخشـی 
از مسـئولیت کار هم روی دوش جعفر دوازده سـاله افتاد. خودش از 
آن روزهـا می گویـد: سـیدرضا رفـت و مـن مانـدم و آن پرده هـا. خـودم 
شـروع کـردم. همان جـا بـود کـه واقعـا پیشـرفت کـردم. کم کـم در کنار 
� و نقاشـی ام هـم بهتـر  نوشـته ها، شـروع کـردم بـه کشـیدن گل و مـر
شـد. دیگـر فقـط کمک دسـت برادرم نبـودم؛ خودم بایـد کار را انجام 

مـی دادم و همیـن باعـث شـد خیلـی چیزها یـاد بگیرم.
«خانواده هایـی می آمدنـد کـه  از آن روزهـا خاطـرات زیـادی دارد؛
چشم هایشـان پـر از اشـک بـود و بـرای مـا دعـا می کردند.
شـرایط سـختی بـود، امـا همیـن دعاهـا خسـتگی را 
از تنمـان درمـی آورد. یـک بـار هـم بـرای یکـی از 
پدرهـای شـهدای کوچه مـان، بی آنکـه بدانـد 
پـرده نوشـتیم و سـردر خانـه اش نصـب کردیـم.
آن بنـده خـدا از نظر روحی خیلی تحت فشـار بود 

و وقتـی پـرده را دیـد، شـوکه شـد. آمـد و با مـا دعوا 
کرد. ما هم شرایطش را درک کردیم و ناراحت 

نشـدیم. بعـد از مدتی، خودش تبدیل شـد 
بـه یکـی از کسـانی کـه در پارچه نویسـی ها 

کمکمـان می کـرد.»
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